
  عطار در ديوان حافظ الطير منطقبازتاب 
  ١دكتر جميله اخياني
  ٢لو زهرا خدابنده

  چكيده
هـاي   اي در حـوزه  هـاي گسـترده   هاي تحقيقات ادبي روزگار ماست كه شـامل پـژوهش   پژوهي يكي از مهمترين زمينه حافظ

ها، تأثيرپذيري حافظ از شاعران و نويسـندگان پـيش از    يكي از اين پژوهش. شود گوناگون شخصيت، شعر و انديشة حافظ مي
هاي فراواني وجود دارد كه درخور طرح  است؛ اما هنوز ناگفته ت گرفتهاي صور گرچه در اين زمينه تحقيقات بايسته. خود است

بر حافظ گفته شـده،   الطير منطقآنچه تا به حال دربارة تأثير . است الطير منطقها، تأثيرپذيري حافظ از  از جملة اين ناگفته. است
اين مقالـه  . ين مثنوي عطار تأثير پذيرفته استكه حافظ بيش از اين، از ا شود؛ در حالي بيشتر به داستان شيخ صنعان منحصر مي

  .كوشد تأثيرپذيري حافظ از اين كتاب را بنماياند پردازد و مي در ديوان حافظ مي الطير منطقبه بازتاب 
  الطير منطقحافظ، تأثيرپذيري، عطار،  :واژگان كليدي

  :مقدمه-1
شناسان بر آن اتفـاق   اي است كه همة حافظ نكتهاستفادة گستردة حافظ از آثار شاعران و نويسندگان پيش از خود، 

شناسي، كندوكاو در كم و كيف تأثير سخن پيشـينيان بـر سـخن     يكي از ابواب مهم حافظ«نظر دارند؛ به همين جهت 
هـا،   اند؛ از مهمترين ايـن پـژوهش   پژوهشگران بسياري در اين زمينه كندوكاو كرده. )40: 1368خرمشاهي، (» حافظ است

، منـوچهر  )255-1367:270(محمـد امـين ريـاحي   ، )1073- 3:1075، ج1378صـفا، (االله صفا  هاي ذبيح پژوهش توان به مي
الـدين   از همـه، بهـاء   تر مفصلو البته  )به بعد 248: 1373سروش،(، عبدالكريم سروش )326-288: 1384مرتضوي،(مرتضوي 
به تأثير هر كدام از اسـتادان متقـدم بـر حـافظ      به تفكيك خرمشاهي. اشاره كرد )به بعد 385: 1368خرمشاهي،(خرمشاهي

 ، ايـن تـأثيرات را ارزيـابي كـرده    "هاي لفظي و معنايي شباهت"و  "هاي وزن وقافيه همانندي"پرداختهو در دو زمينة 
هـا و صـنايع و ظرايـف     پيشينة بسياري مضامين و انديشـه «رسد كه اگرچه  وي در اين بررسي به اين نتيجه مي. است

اغلب يا همة مضامين يا صنايع مقتبس از ديگران را از صاحبان «ولي  )40: همـان (» در آپار پيشينيان استشعري حافظ 
  ).همان( »كند ها بهتر ادا مي اصلي آن

عطار از كساني است كـه بـر شـاعران بـزرگ     . از جمله كساني كه تأثير غير قابل انكار بر حافظ داشته، عطار است
هـايي كـه وي در بـاب عارفـان در      اسـتفادة سـعدي در بوسـتان از داسـتان    . پس از خود تأثير بسـيار گذاشـته اسـت   

از جملة ايـن تـأثيرات   ) 2(هاي وي  و نيز توجه خاص مولانا به عطار و استفاده از داستان) 1(است الاوليا آورده تذكره
ها براي فهم سخن هر شـاعر و درك ارزش آثـار او، بررسـي تـأثير سـخنِ       ترين راه يكي از مطمئن«از آنجا كه . است

بايـد آثـار عطـار را جـزء      )256: 1367ريـاحي، (» اعران بعد از اوسـت گذشتگان در سخن او و نفوذ سخن او در آثار ش
شـه در كمـين نغزتـرين و    ارزشمندترين آثار ادبي زبان فارسي محسوب كرد و طبيعي است كـه حـافظ نيـز كـه همي    

  .بهره نماند و از داستانها و مضامين عطار بهره جويد هاي ادبي بوده، از اين آثار بي ارزشمندترين نكته
خرمشـاهي بـه   اسـت؛ چنانكـه   عطـار  ديـوان آنچه در بارة تأثيرپذيري حافظ از عطار گفته شـده، عمـدتا در بـارة    

عطـار پرداختـه اسـت    اشـعار ديـوان   افيـه ميـان اشـعار حـافظ و     وزن و ق هاي هاي لفظي و معناييو همانندي شباهت
تنهـا بـه داسـتان شـيخ صـنعان       بر حافظ نوشته شـده، الطير  منطقدربارة تأثير  آنچه تاكنون. )54 -52: 1368خرمشـاهي،  (

بـه   مرتضوي نيز تنها. )همان( داستان سخن گفته استاين ، تنها از تلميح حافظ به شود؛ چنانكه خرمشاهي منحصر مي
هـاي   كرده است؛اما هيچكدام به ديگر تأثيرپـذيري  دربارة آنبحث بطور مفصل تأثير همين داستان بر حافظ پرداخته و
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هـاي فرعـي    شيخ صنعان كه از جمله حكايـت  حافظ علاوه بر داستاناي ندارند؛ در حالي كه  اشارهالطير منطقحافظ از
بـا  نيـز  بعضـي ابيـاتش   ؛علاوه بر آنكه توجه دارد نيزالطير قمنطهاي اصلي  ، به حكايتشود داستان اصلي محسوب مي

ميان اشـعار حـافظ و    يها ها و ديگر شباهت اين مقاله به بررسي اين حكايت. اشتراك مضمون دارد الطير منطقابيات 
  .بنماياندحافظ  بازتاب اين كتاب را در ديوان كوشد پردازد و مي مي الطير منطق

  الطير منطق -2
ادشـاه  داستاني تمثيلياست كه داستاني تمثيلي از جستجوي مرغان براي يافتن پ و ترين مثنوي عطار مهم الطير منطق

شـفيعي كـدكني در مقدمـة    .  عطار براي تعـاليم عرفـاني از آن سـود بـرده اسـت      خود سيمرغ و رسيدن به اوست و
ر شعر فارسي، مأخـذ داسـتان شـيخ    تصحيحِ خود، شرح جامعي دربارة اين كتاب، سابقة گفتگوي مرغان د الطير منطق

كه ما را از  ) 77-1: 1388 ،شفيعي كدكني(است و هنر عطار در پروردن داستان آورده  الطير منطقهاي رمزي  صنعان، جنبه
  .كند نياز مي گفتگوي بيشتر در اين باره بي

داستان با مجمعي . داردكه تعدادي حكايت فرعي در خود دهد  تشكيل مي يك داستان اصلي راالطير  منطقساختار 
هدهـد اولـين   . دهند شود كه پرندگان براي يافتن كسي كه  سمت پادشاهي آنها را بر عهده بگيرد، تشكيل مي آغاز مي

گويد كه او پس از سالها جسـتجو   سخنران جمع است كه پس از ذكر دلايلي دربارة شايستگي خود در تشخيص، مي
خواهد همه  پردازد و از پرندگان مي سپس به معرفي سيمرغ و عظمت او مي. پادشاه خود را شناخته و او سيمرغ است

. خـالي از خطـر نيسـت    سـيمرغ  رفـتن بـه سـوي    دهد كـه  توضيح مي با هم به درگاه سيمرغ بروند؛ در عين حال كه
 ـ هاي راه يـك يـك بهانـه مـي     كنند، پس از فهميدن دشواري پرندگان كه ابتدا از سخنان هدهد استقبال مي د و از آورن

كنـد و در نهايـت همگـي     ها را رد مـي  ورزند؛ اما هدهد با پاسخ گفتن به هر يك، بهانة آن همراهي با جمع امتناع مي
  ... گردند عازم كوه قاف، جايگاه سيمرغ مي

هـايي هسـتند كـه تحـت نـام پرنـدة        حكايات اصلي آن. شود داستان از تعدادي حكايت اصلي و فرعي تشكيل مي
حكايات فرعي كه لابـه لاي حكايـات اصـلي نقـل     ... . اند، مانند حكايت سيمرغ، حكايت بلبل و  شدهخاصي آورده 

ايـن  هـاي اصـلي    شيوة عطار در طرح حكايت. اند ه شدهآورد» الحكايه و التمثيل«يا » حكايت«د، تحت عنوان نشو مي
كنـد تـا    هريـك حكـايتي نقـل مـي    است كه هم پس از سخنان هر يك از پرندگان و هم پس از پاسخ هدهد، از قول 

هاي فرعي است كه از قول هدهد  داستان شيخ صنعان هم از جملة همين حكايت. كند مستدلموضوعِ مطرح شده را 
 الطيـر  منطـق تـرين حكايـت    شود و در واقع طولاني توانند اين راه را طي كنند، نقل مي در پاسخ مرغان كه چگونه مي

موجب شده است كه اين حكايت فرعي به عنوان يك داستان اصلي  ين داستانيت خاص اطولاني بودن و جذاب.است
: 1368خرمشـاهي، ( كرده اند اين داستان مورد توجه خاص حافظ نيز واقع شده و چنانكه پژوهشگران اشاره. شهرت يابد

ه مـورد توجـه   اما بايد گفت تنها داستان شيخ صنعان نيست ك ـ، از آن سود جسته است؛ )326-288: 1384مرتضوي، 385
  .هاي ديگر اين كتاب نيز توجه خاص داشته است حافظ واقع شده؛ بلكه وي به حكايت

  حكايات اصليِ مورد نظر حافظ -3
چنانكه اشاره شد، در ابتداي داستان هر يك از پرندگان براي همراهي نكردن با جمع در سـفر بـه سـوي سـيمرغ     

، »حكايـت بلبـل  «هـا،   از ميـان ايـن حكايـت   . رغ، آن را بيان كرده استآورند كه عطار با نامِ حكايت آن م اي مي بهانه
  .است مورد توجه حافظ بوده» حكايت باز«و » حكايت هماي«
  حكايت بلبل3-1

  :اي است كه حكايتش با بيت بلبل اولين پرنده
  

  بلبل شيدا درآمد مست مست         وز كمال عشق نه نيست نه هست
  )109: 1388عطار، (
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بلبل پس از شرح مفصل عشق خود نسبت به گل و اينكه او همة زمستان را بـه عشـق گـل تحمـل     . ودش آغاز مي
خندد و به عبارت  دهد و به من مي شكفد، از بين همه مرا مورد توجه قرار مي گويد گل نيز هنگامي كه مي كند، مي مي

  :ديگر دلخوشي گل نيز من هستم
  

ــتغرقم ــل مس ــق گ ــان در عش ــن چن م
  

خــويش محــو مطلقــم  كــز وجــود   
 

در سرم از عشق گـل سـودا بـس اسـت
  

زان كه مطلـوبم گـل رعنـا بـس اسـت      
 

طاقــــت ســــيمرغ نــــارد بلبلــــي
  

ــود عشـــق گلـــي   بلبلـــي را بـــس بـ
 

چــون بــود صــد بــرگ دلــدار مــرا
  

ــي   ــود بـ ــي بـ ــرا  كـ ــار مـ ــي كـ برگيـ
 

گــل كــه حــالي بشــكفد چــون دلكشــي
  

ــي   ــدد خوش ــن خن ــه در روي م از هم
 

ــرده ــر پ گــل حاضــر شــودچــون ز زي
  

ــود    ــاهر ش ــنش ظ ــر روزي م ــده ب خن
 

 )همان(   
  

گـردد؛ بنـابراين    دهد كه گل با همه زيبائيش، حسن موقت دارد و بـه زودي دچـار زوال مـي    هدهد به او پاسخ مي
پذير است، شايسته نيست و در پاسخ اين بخش از سخن بلبل كه گفتـه بـود گـل بـه او لبخنـد       عشق چيزي كه زوال

  :خندد نه در تو گويد گل به تو مي زند، مي مي
  

 گل گـر چـه در كـارت كشـدي خنده
  

ــة زارت كشــد    روز و شــب در نال
 

 درگــذر از گــل كــه گــل هــر نوبهــار
  

خنـدد نـه در تـو شـرم      بر تـو مـي   
  دار

    

 )110: همان(   
  

  :رسد حافظ در ابيات زير دقيقاً به همين حكايت و گفتگوي بلبل و هدهد توجه دارد به نظر مي
  

ــل ــوگفتم اي بلبـ ــا تـ ــق زدي بـ ــو راي عشـ ــه   چـ ــدان ب ــل خن ــه آن گ ــن ك ــت  مك ــتن اس  راي خويش
 )120: 1368حافظ، ( 

  

 ت گـر حسـن جهـان دارد   ـادي نيس ــل اعتم ــر گ ــه بـك چو در رويت بخنـدد گـل مشـو در دامـش اي بلبـل
 )157: همان( 

  
  

 زيبــدتخلعــت افــلاك نمــي
 

 زيبــدتخــاكي و جــز خــاك نمــي
 )31نظامي، (   

  

  لبل بيدل كه جاي فرياد استـنال بـب            نشان عهد و وفا نيست در تبسم گل 
  )114: همان( 

   :همچنين در بيت
  

 زيبــدتخلعــت افــلاك نمــي
 

 زيبــدتخــاكي و جــز خــاك نمــي
 )31نظامي، (   

  

  باز آيدار ـر نوبهـكه دگـوي آنـه بـب         چه جورها كه كشيدند بلبلان از دي  
  )219: همان(

  : شود، نظر دارد به ابيات زير از همين گفتگو كه از قول بلبل نقل مي 
  

ــالي دراز ــي س ــنم محرم ــون نببي  چ
  

 تن زنم بـا كـس نگـويم هـيچ راز     
 

 چون كند معشـوق مـن هـر نوبهـار
  

 بوي مشك خـويش در عـالم نثـار    
 

ــم ــا او دل ــي ب ــردازم خوش ــن بپ  م
  

ــر طلعــت او مشــكلم    حــل كــنم ب
 

 )109: 1388عطار، (   
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  حكايت هماي  3-2
وي بـراي سـرباززدن از ايـن سـفر     . كنـد  آيد و شروع به سخن گغتن مي اي است كه پيش مي هماي پنجمين پرنده

پروردش باشـند و تأكيـد    همت عالي وي موجب شده كه پادشاهان سايه. گويد كه او با پرندگان ديگر تفاوت دارد مي
  : دهم ن ميام كه سگ نفس خود را استخوا كند كه از آن، اين مقام را يافته مي

  

ــايه ــاهان س ــنپادش ــرورد م ــدپ  ان
  

ــي مــرد مــن   ــد هــر گــداي طبــع ن  ان
 

 دهـمنفس سـگ را اسـتخواني مـي
  

 دهــم روح را زيــن ســگ امــاني مــي 
 

 نفس را چـون اسـتخوان دادم مـدام
  

 مقـام  جان مـن زان يافـت ايـن عـالي     
 

 )116:همان(   
  

توانسـتي خـود را از    نشـاني مـي   كاش به جاي پادشـاه  هدهد به او پاسخ ميدهد كه تو را غرور در بند كرده است؛
  :استخوان رها كني

  

ــان ــن زم ــاني اي ــتت خسرونش  نيس
  

 همچو سـگ بـا اسـتخواني ايـن زمـان      
 

ــانيي ــكي ننشـ ــروان را كاشـ  خسـ
  

 خــــويش را از اســــتخوان برهــــانيي 
 

 )همان(   
  

  :حافظ در بيت زير از اين گفتگو و پاسخ هدهد به هماي متأثر است
  

  ديـل افكنـر نااهـه بـت كـة همـغ آن سايـدري     قدر حرص استخوان تا كي    همايي چون تو عالي
  )336: 1368حافظ، (      

  حكايت باز3-3
  :آيد داريِ خويش به حضور جمع مي هماي سرافراز از كلاه. آيد حكايت باز به دنبال حكايت هماي مي

  

  داري خويش لاف ميزد از كله           سينه ميكرد از سپهداري خويش 
  )117: 1388عطار،(

  

گويـد   اسـت، مـي   و پس از بيان اينكه از شوقي كه براي رسيدن به دست شاه داشته، چشم بر همه چيز فـرو بسـته  
  :سرافرازي من اين است كه بر دست شاه جاي دارم و به همين قانعم

  

 گفت مـن از شـوق دسـت شـهريار
  

ــار    ــق روزگ ــتم ز خل ــم بربس  چش
 

ــه ــم از آن بگرفت ــلاهچش ــر ك  ام زي
  

 تــا رســد پــايم بــه دســت پادشــاه 
 

ــه ــود زق  اي از دســت شــاهم بــس ب
  

 در جهان ايـن پايگـاهم بـس بـود     
 

 چـــون نـــدارم رهـــروي را پايگـــاه
  

 كـنم بـر دسـت شـاه     سرفرازي مي 
 

 )همان(   
  

سـلطنت تنهـا شايسـته سـيمرغ      نازي، پادشاه واقعي نيسـتند و  و پاسخ هدهد اين است كه كساني كه تو به آنها مي
  :است

  

  همتا به شاهي اوست و بس زان كه بي    سلطنت را نيست چون سيمرغ كس   
  )118همان، (

  :اين حكايت و گفتگو نيز مورد توجه حافظ واقع شده و در بيت
  

  تا ديدة من بر رخ زيباي تو باز است         ام ديده چو باز از همه عالم   بردوخته
  )116: 1368حافظ، (     

  

  :همچنين در بيت زير. تأثير پذيرفته است» ....ام زير كلاه چشم از آن بگرفته«از بيت 
  

  مرغان قاف دانند آيين پادشاهي          گاهي بر سر نهد كلاهي  باز ارچه گاه
  )368: همان(
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؛ همچنانكـه  »داري خـويش  از كلـه زد  لاف مـي «: مشخصاً در مصراع اول به مصراع. به مجموع اين گفتگو نظردارد
اشاره به صفاتي است كه هدهد به سيمرغ به عنوان پادشـاه حقيقـي   » آيين پادشاهي«اشاره به سيمرغ و » مرغان قاف«

  .دهد نسبت مي

  شباهت مضامين -4
ينكـه  هاي مضمون وجود دارد كه با وجود ا شباهت الطير منطقعلاوه بر آنچه گفته شد، ميان اشعار حافظ و ابيات  

هايي اين گمـان را كـه حـافظ ايـن      بسياري از اين مضامين در شعر شاعران قبل و بعد از عطار هم وجود دارد، قرينه
نوسـفر  «و » درازي راه«، »طاير قـدس «كند؛ چنانكه در بيت زير  سروده است، تأييد مي الطير منطق ابيات را تحت تأثير

  :استالطير  منطقاستان هاي موجهي براي تأثرحافظ از كل د قرينه» بودن
  

  كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم      همتم بدرقة راه كن اي طاير قدس   
  )270: 1368حافظ، (     

  .پردازيم مي الطير منطق هاي مشترك اشعار حافظ و در ادامه به ديگر مضمون
  :خوانيم ميالطير  منطقدر 

  

  دادن محالي بيش نيستقسم خلق از وي خيالي بيش نيست         زو خبر 
  )83: 1388عطار،(    

  :و حافظ شبيه همين مضمون دارد
  

  ي داردـمانـر گـب فكـي برحسـر كسـه         در ره عشق نشد كس به يقين محرم راز 
  )160: 1368حافظ، (     

  :گويد عطار مي
  

  پايان بسي         غرقه گشتند و خبر نيست از كسي ن بحر بيـن ايـدر ب
  )84: 1388،عطار(

  :و حافظ
  

  ار دگرـه بسيـن باديـد در ايـرقه گشتنـغ      باز گويم نه در اين واقعه حافظ تنهاست    
  )227: 1368حافظ، (          

  :گويد عطار مي
  

  پس كلام بي زفان و بي خروش         فهم كن بي عقل و بشنو نه به گوش
  )103: 1388عطار،(

  :است تأثير پذيرفته و حافظ در دو بيت زير از او
  

  در حريم عشق نتوان زد دم از گفت و شنيد           زانكه آنجا جمله اعضا چشم بايد بود و گوش
  )246: 1368حافظ، (  

  ودـوله بـروش و ولـي در خـه دف و نـالـه نـحديث عشق كه از حرف و صوت مستغني است         ب
  )209: 1368حافظ، ( 

   :هاي ديگر شباهت

  

  هيچ كس در گرد من نرسد همي           گر تو خواني ناكس خويشم همي 
  )85: 1388عطار،(     

  

  از سر خواجگي كون و مكان برخيزم     به ولاي تو كه گر بنده خويشم خواني   
  )275: 1368حافظ، ( 

  

  تĤه ادراك نيسـرمايـل را سـعق          وصف او چون كار جان پاك نيست 
  )107: 1388عطار،( 

  



 59/      الطير عطار در ديوان حافظ بازتاب منطق

  فهم ضعيف راي فضولي چرا كند           اي كه ره عقل و فضل نيست   در كارخانه
  )194: 1368حافظ، (     

  

  لعل سيراب از لبش لب خشك داشت           عارض از كافور و زلف از مشك داشت 
  )110: 1388عطار،(

  

  وز پي ديدن او دادن جان كار من است         لعل سيراب به خون تشنه لب يار من است
  )121: 1368حافظ، ( 

  

  ر او آگاه نيستـز از سـم نيـعل        عقل را در كنج وصلش راه نيست 
  )83: 1388عطار،(

  

  حس شد خبر افتاد و عقل بي كه علم بي       كرشمة تو شرابي به عاشقان پيمود  
  )185: 1368حافظ، (

  :گيري نتيجه-5
عطار تنها بـه داسـتان شـيخ صـنعان كـه اكثـر       الطير  منطقس اين نوشتار روشن شد كه تأثيرپذيري حافظ از بر اسا

حـافظ عـلاوه بـر داسـتان مـذكور بـه سـه حكايـت اصـلي          . شـود  انـد، منحصـر نمـي    پژوهشگران از آن سخن گفته
  . ستنيز توجه داشته ا» حكايت باز«و » حكايت هماي «، »حكايت بلبل« ؛يعني الطير منطق

وجود دارد كه گرچـه در آثـار قبـل و بعـد از     الطير  منطقعلاوه بر آن، مضامين مشتركي ميان برخي ابيات حافظ و 
  .كند هايي قوي، احتمال تأثيرپذيري حافظ از اين كتاب را تقويت مي عطار هم وجود دارد؛ ولي قرينه

  : ها نوشت پي
و ماجراي الحمدالله گفتن شبلي در )  116: 1363سعدي،(ريزند  عيد بر سرش ميازجمله حكايت بايزيد و تشت خاكستري كه در روز  -1

  ).59-58: همان(سوزي بغداد  آتش
كنـد و از او   و حكايـت گبـري كـه در همسـايگي بايزيـد زنـدگي مـي       ) به بعـد  427: 1ج1368مولانا، (ازجمله حكايت ابراهيم ادهم  -2

  )213: 3همان، ج(خواهند مسلمان شود  مي

  :نابعمفهرست 
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